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چکیده
شیطان موجودی آزاردهنده از جن است که در برابر حضرت آدم؟ع؟ تکبر ورزید و رانده شد و از 
خداوند کریم مهلت خواست تا بندگان، غیر از افراد مخلص را گمراه کند و خداوند متعال این مهلت 
را برای آزمایش انسان قرار داده است. واژه »شیطان« به دفعات مکرر در آیات قرآن بیان شده است. 
از پیدایش لفظ تا کسب مفهوم قرآنی اش، تطور قابل ملاحظه ای داشته است. هدف این پژوهش، 
دریافت مفهوم مسّ حضرت ایوب؟ع؟ توســـط شـــیطان و رنج و عذاب آن حضرت؟ع؟ طبق آیه 41 
ســـوره »ص« اســـت. حال سوال اصلی این است که آیا شـــیطان این توانایی را دارد که انسان را بیمار 
کند؟ آیا مسّ شیطان از نوع لمس کردن و حلول شیطان در بدن حضرت ایوب؟ع؟ بوده است؟ لذا 
کارکرد شـــیطان  گردید تا نگرش جدیدی از مسّ و  در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی تلاش 
ارائه شـــود و شـــش دیدگاه در خصوص آیـــه مذکور بیان گردیده و ســـپس این دیدگاه ها با اســـتفاده 
از دلایـــل قرآنـــی و عقلی، مورد نقد و تحلیل قرارگرفت. یافته ها نشـــان می دهد که نســـبت بیماری به 
شـــیطان در طول اسباب طبیعی مورد قبول نیست؛ بلکه شـــیطان به وسیله وسوسه، موجبات رنج 
و عـــذاب حضـــرت ایوب؟ع؟ را فراهم آورد. هم چنین کلمه مسّ شـــیطان به معنی وسوســـه اســـت و 

ادعای مسّ به معنای رنج و بلا، صحیح نیست.

واژه های کلیدی: شیطان، مسّ، ایوب؟ع؟، آیه 41 ص.

، ایران، نویسنده مسئول. 1. دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، گروه علوم قرآن و حدیث، بابلسر
Email: M.Sharifi@umz.ac.ir

، ایران. کارشناسی ارشد قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر 2. دانشجوی 
Email: E.Amooye@gmail.com
دریافت: 1400/09/14                            پذیـــرش: 1400/12/20



ت قرآنی، سال نهم، شماره10، پیاپی17، پاییز و زمستان 1400
صلنامه الاهیا

دوف

14

مقدمه
1. بیان مسئله

انســـان موجودی اســـت کـــه در درون خود هم اســـتعداد فضیلـــت و هم اســـتعداد رذیلت دارد. 
پیامبـــران؟عهم؟ تـــلاش می کننـــد تا اســـتعداد فضیلت در انســـان را به فعـــل تبدیل کننـــد. در مقابل، 
شیطان می کوشد تا قوه رذایل را در انسان تجلی بخشد؛ لذا قرآن شیطان را دشمن سعادت انسان 

می داند و به همین جهت دستوراتی را برای مراقبت در مقابل حیله و مکر او داده است.
موضوع تماس شـــیطان با انســـان از موضوعاتی اســـت که در قرآن مجید بارها به آن اشاره شده 
کثر دانشمندان و قرآن پژوهان امکان تماس شیطان و انسان را پذیرفته اند ولی درباره شدت  است. ا
و ضعـــف آن با هـــم اختلاف نظر دارند. موافقان مسّ شـــیطان به روایاتی اســـتناد می کنند که حلول 
، تسلط  شـــیطان در بدن انســـان را تایید می کند، ولی منکران مسّ شیطان با اســـتناد به آیاتی دیگر

شیطان بر انسان نیکوکار و مومن را نفی می کنند.
حال ســـوال اصلی این اســـت که آیا شـــیطان این توانایی را دارد که انســـان را بیمار کند؟ آیا مسّ 

کردن و حلول شیطان در بدن حضرت ایوب؟ع؟ بوده است؟ شیطان از نوع لمس 
در پژوهـــش حاضر تـــلاش گردید تـــا دیدگاه های مختلف در خصـــوص آیه 41 ســـوره ص: »وَاذْکُرْ 
ـــیطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ؛ بـــه خاطر بیاور بنـــده ما ایوب را، 

ّ
ـــنِی الشَ ی مَسَّ نِّ

َ
هُ أ یـــوبَ إِذْ نَـــادَى رَبَّ

َ
عَبْدَنَـــا أ

هنگامی که پروردگارش را خواند که شـــیطان با وسوســـه مرا به رنج و عذاب افکنده است«، به عنوان 
یکی از آیات بحث برانگیز ارتباط شـــیطان با انســـان، به خصوص با یکی از پیامبران خدا مورد بررسی 
قرار گیرد. شـــبهاتی از جمله مفهوم جدید شـــیطان در قالب میکروب و هم چنین اثرگذاری شـــیطان 
گرفته است که لازم است  ، مورد توجه برخی از مفسرین قرار  بر سلامت جسمی با توجه به آیه مذکور

گیرد. مورد تحلیل قرار 
2. پیشینه پژوهش

در ارتبـــاط بـــا این عنوان، میری )1399ش( در پژوهشـــی با عنوان »بررســـی امـــکان نقش و تاثیر 
شـــیطان در بیماری های جسمی انســـان با تکیه برآیه 41 ص«، این موضوع را مورد بررسی قرار داده 
و به روایات مرتبط پرداخته اســـت که آیا شیطان در گرفتاری های مختلف حضرت ایوب؟ع؟ به ویژه 
گر چنین اســـت، ساز و کارش  بیماری های جســـمی او و به تبع آن ســـایر انســـان ها، نقشی داشته و ا

چگونه است؟
حســـینی )1395ش( در پژوهشـــی با عنوان »رهیافتی زبان شناسانه به موضوع مسّ شیطانی در 

کریم«، به مفهوم شناسی مسّ شیطانی در قرآن پرداخته است. قرآن 
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برهانیـــان )1386ش( در پژوهشـــی با عنوان»راه های نفوذ شـــیطان در انســـان از دیدگاه قرآن«، 
، چگونگی هجوم و راه های فریب و نفوذ او پرداخته اســـت.  گی های این موجود شـــریر به بررســـی ویژ
بهرامی )1395ش( در پژوهشـــی، به راه های تســـلط شـــیطان پرداخته است. عسگری )1389ش( در 
پژوهشی با عنوان»معناشناسی نوین از واژه شیطان« مفهوم قرآنی شیطان را مورد بررسی قرار داده 

است.
در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا آیه »41 ســـوره ص« بر پایه تفســـیر المیزان به طور دقیق مورد 
بحـــث و باریک بینـــی قرار گیرد و نگرش جدید از مسّ و کارکرد شـــیطان ارائه گردد و هم چنین شـــش 
نظریـــه در خصـــوص آیـــه مذکور بیان شـــد و با اســـتفاده از دلایل قرآنـــی و عقلی، مورد نقـــد و تحلیل 

که در پژوهش های پیشین صورت نگرفته است. قرارگرفت. امری 
3. ضرورت و روش پژوهش

هدف مقاله حاضر نقد و بررســـی دیدگاه های مختلف در مورد آیه »41 سوره ص« است. با توجه 
به این که در مقالات و آثاری که در پیشـــینه معرفی شد، موضوع مسّ شیطان و کارکرد شیطان مورد 
عنایت جدی قرار نگرفته اســـت، لذا ضروری به نظر رســـید تا اقوال و احتمالات مطرح شده به روش 
توصیف و تحلیل آن ها و عرضه بر سایر آیات و روایات و با محوریت تفسیر المیزان مورد نقد و بررسی 

گیرد. قرار 

یافته ها و بحث
1. مفهوم شناسی

1-1. ابلیس و شـــیطان: واژه شـــیطان از ماده »شـــطن« گرفته شـــده اســـت که به معنی دوری از 
خیر اســـت و هم چنین به ریســـمان طویل و مضطرب نیز گفته  می شـــود )طریحـــی، 1375ش: ج 6، 
ص271(. گاهی شـــیطان را ابلیس می گویند. فرق این دو کلمه این اســـت که کلمه شیطان اسم عام 
و کلمـــه ابلیس اســـم خاص اســـت، البته از جهاتی شـــباهت دارنـــد. در قرآن آن جا کـــه خلقت آدم یا 
کار برده شـــده ولی کلمه شـــیطان به هر موجودی موذی،  خلافت آدم مطرح اســـت، واژه ابلیس به 
نظیر میکروب و به ابلیس و حتی به انســـان هم گفته می شـــود. این که به ابلیس هم شیطان اطلاق 
شـــده، به خاطر فســـاد و شرارتی اســـت که در او وجود دارد. هم چنین واژه »ابلیس« از ماده »بلس« 
به معنای »یأس و رانده از قرب و رحمت« آمده است )مکارم شیرازی، 1371ش: ج1، صص191ـ193؛ 
طیب، 1378ش: ج8، ص32(. البته در برخی از احادیث، کلمه شـــیطان به معنای میکروب  اســـت. 
کرم؟صل؟  می فرماید: »زباله ها را در شب خانه نگه ندارید زیرا زباله جایگاه شیطان   چنان که پیامبر ا
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اســـت« )صدوق، 1413ق: ج4، ص5(؛ »ناخن های خود را کوتاه کنید؛ زیرا شیطان میان ناخن روان 
است« )پاینده، 1382ش: ص460(؛ »از قسمت شکسته ظرف آب نخورید زیرا شیطان روی شکسته 

شده  می نشیند« )کلینی، 1429ق: ج12، ص639(.
واژه شـــیطان 88 مرتبـــه در قـــرآن کریـــم در حالت هـــای مختلف به کار رفته اســـت. ایـــن واژه به 
ا مَعَکُمْ 

ّ
إِذَا خَلَوْا إِلَی شَـــیاطِینِهِمْ قَالُـــوا إِنَ انســـان های دور از حـــق و متمرّد نیز اطلاق شـــده اســـت: »وَ

مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ؛ و چون با شیطان هاى خود خلوت می کنند می گویند ما با شمائیم، ما ایشان 
ّ
إِنَ

ا  را مســـخره می کنیـــم « )بقـــره/14( )قرائتـــی، 1388ش: ج1، ص62( و »وَکَذَلِـــكَ جَعَلْنَا لِـــکُلِّ نَبِی عَدُوًّ
؛ بدین گونه هر پیغمبرى را دشـــمنی از شـــیطان های انـــس و جن نهادیم«  نْـــسِ وَالْجِنِّ ِ

ْ
شَـــیاطِینَ الْإ
)انعام/112(.

در آیه 36 ســـوره بقره، شـــیطان بـــه عنوان داعی بر لغزش آدم و حوا معرفی شـــده اســـت؛ از این 
کَانَا فِیهِ  ا  خْرَجَهُمَا مِمَّ

َ
یطَانُ عَنْهَا فَأ

ّ
هُمَا الشَ

ّ
زَلَ

َ
جهت که شـــیطان، آدم و حوا را به لغزش وا داشـــت: »فَأ

که بودند«  کرد آن دو را از مکان و جایی  ...؛ پس آدم و حوا را شیطان به لغزش واداشت؛ پس خارج 
)طباطبایی، 1390: ج1، ص131(.

همان طور که بیان شـــد، یکی از وجوه معانی شـــیطان، ابلیس است. این کلمه 11 بار در قرآن به 
إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِِآدَمَ  کار رفته اســـت که 9 بار در داســـتان آدم و حوا اســـت؛ به طور نمونه: »وَ
بَی وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ؛ و به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. همه 

َ
 إِبْلِیسَ أ

َّ
فَسَـــجَدُوا إِلا

ســـجده کردند جز ابلیس، که ســـرباز زد و برترى جســـت و او از کافران بود« )بقره/34( و در دو جای 
دیگر )شعراء/95 و سبأ/20(، یکی درباره به جهنم افتادن ابلیس و دیگری درباره پیروز شدن ابلیس 

کردن بیشتر مردم است )عسگری، 1389ش: ص 215(. گمراه  در 
مراد از ابلیس در قرآن مجید، موجودى اســـت زنده و با  شـــعور که به آدم ســـجده نکرد و خلافت 
او را قبول ننمود و از درگاه خدا رانده شـــد. این کلمه به ظاهر وصف اســـت و اســـم اصلی او نیســـت 
و به تناســـب مأیوس بودنش از رحمت خدا، ابلیس خوانده شـــده اســـت. طبق آیه »کانَ مِنَ الْجِنِّ 
مْرِ رَبِّهِ« )کهف/50(، ابلیس از طایفه »جن« است )قرشی بنابی، 1377ش: ج1، ص96(. 

َ
فَفَسَقَ عَنْ أ

که در شـــیطنت مقام عالی دارد و او ابلیس اســـت  در میان شـــیاطین جن، فرد ممتازی وجود دارد 
)مصباح یزدی، 1373ش: ص298(.

1-2. مسّ شـــیطان: مسّ از ریشـــه »مســـس« به معنای لمس کردن است؛ ولی لمس برای پیدا 
ک و حواس لامســـه همراه باشـــد.  کـــردن چیزی اســـت و این فعل زمانی اســـتفاده می گردد که با ادرا
کنایه »مسّـــها« می گویند )راغب اصفهانی، 1412ق: ج4، صص221  به همین دلیل در ازدواج به طور 
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و 222(. مسّ در قرآن در برخی از موارد به معنی رســـیدن بلا و ســـختی آمده اســـت )آل عمران/24؛ 
/48؛ انبیا/83؛ ص/41؛ یونس/21؛ نحل/53(. هرگاه حرف میم با سین ادغام شود،  بقره/24؛ قمر
گونش در  مفهوم تماس را می رســـاند )مطرزی، بی تا: ج2، ص267(. واژه مسّ همراه با مشتقات گونا
، مضطرب، احمق، خویشاوندی نزدیک نیز به کار رفته  معنای تماس جنســـی، بیماری، اشتباه امور

است )فراهیدی، 1410ق: ج7، ص209(.
موضوع امکان تماس شـــیطان با انســـان، یکی از موضوعات مهم قرآن کریم اســـت و خداوند به 
بندگانش هشـــدار داده اســـت و این موضوع توسط مفسران و متکلمان و فقهای شیعه و سنی مورد 

گرفت. بررسی قرار 
در قرآن کریم در ســـه آیه به مســـئله تماس شـــیطان با انســـان اشاره گردیده اســـت )بقره/275؛ 

اعراف/201؛ ص/41(.
گاهی لازم، نمی توان اظهار نظر  در این موضوع به خاطر عدم مشـــاهده شـــیطان و جن و عدم آ
روشـــن و قطعی نمود. لازم به ذکر اســـت که به جز مسّ در قرآن کریم، به انواع دیگری از ارتباط های 
: وسوسه )ناس/4(، وحی به انسان و جن )انعام  شیطان با انسان اشاره گردیده است که عبارت اند از
/121(، تحریک )مریم/83(، دل مُردگی)مومنون/97(، تسلط )مجادله/19(، همراهی )زخرف/36(.

، اســـتحوذ، قیض( به نظر می رســـد که ارتباط شـــیطان  گان )همزه، ازّ از کاربرد هـــای مختلـــف واژ
گر انسان  درجات مختلفی داشـــته باشـــد. ابتدا شـــیطان فقط در حد یک وسوسه کننده اســـت که ا
قبول کند، قدرت تشـــخیص حـــق از باطل در وی تضعیف می گردد. در مرحله بعد خیلی ســـریع تر و 
گر باز نگردد و توبه نکند، تفکر شـــیطانی انســـان را احاطه  بدون فکر به ســـمت گناه پیش می رود و ا
گر ادامه دهد شـــیطان تا ورود به جهنم او را  می کند و جز فکر شـــیطانی از ذهنش صادر نمی گردد و ا

همراهی می کند )مبیض، 2008م: ص 244(.
پـــس می تـــوان نتیجه گرفت که مسّ شـــیطان بـــه معنای ارتباط با انســـان ها از طریق وسوســـه، 

که البته این ارتباط شیطان درجات مختلفی خواهد داشت. تحریک و حتی وحی به انسان است 
1-3. نُصب: ریشـــه »نُصب« در قرآن کریم در معانی و مشـــتقات مختلف، 34 مرتبه بیان گردید. 
، ثابت، ایســـتاده و رئیس آمده اســـت )حییم،  نصـــب در زبان عبری به معنی گماشـــته، موکل، پایدار
1966م: ص343؛ مزراحـــی، بی تـــا: ص274( اما نُصـــب در کتب لغات به معنـــای بدبختی، رنج و بلا 

بیان می شود )فراهیدی، 1410ق: ج7، ص135(.
معنای اصلی و ریشـــه ای نُصب، همان در بلندی قرار دادن و ارتفاع اســـت )ابن فارس، 1404ق: 
گهانی در مقابل انسان قرار می گیرد و  ج5، ص434(؛ چون برخی از مسائل به صورت غیر منتظره و نا
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گاه انسان را با مشکلات و سختی مواجه می کند که به آن نُصب گفته می شود )مصطفوی، 1360ش: 
گفته  می شود. گرفت به مشکلات، بدبختی و بلا نُصب  ج12، ص129( لذا  می توان نتیجه 

2. محدوده تسلط شیطان
شـــیطان در گمراه ســـاختن آدمی از کوچک ترین امور آغاز می کند و گام به گام پیش می رود تا به 
هدف خود برسد. خداوند خالق همه موجودات است و در این کار هیچ مشاوری نداشته است: »لا 
 هُوَ خالِقُ کُلِّ شَـــی ء« )انعام/102(؛ بنابراین شـــیطان هیچ نقشی در خلقت نداشته و آن چه به 

َ
إِلهَ إِلّا

شیطان و یارانش داده شده از حول و قوه الاهی است و آن ها به طور مطلق استقلالی ندارند. حدود 
تســـلط شیاطین، فقط وسوسه قلبی و بهتر نمایاندن بدی ها است، چنان که شیطان در روز قیامت 
نْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْـــتَجَبْتُمْ لی....؛ من بر شـــما 

َ
 أ

َ
بـــه مردم می گوید:»وَ مـــا کانَ لِی عَلَیکُمْ مِنْ سُـــلْطانٍ إِلّا

تسلطی نداشتم جز این که شما را خواندم و شما مرا استجابت نمودید« )ابراهیم/22(.
گرچه دعوت مردم به وســـیله شیطان به سوی شرک و معصیت، به  از دیدگاه علامه طباطبایی، ا
اذن خداست، لیکن صرف دعوت است و تسلط نیست؛ یعنی خداوند شیطان را بر ما مسلط نکرده، 
چون دعوت کردن به کارى حقیقتش تســـلط دعوت کننده بر کارى که دیگرى را به آن دعوت کرده 
گرچه شخص دعوت کننده یك نوع تسلطی بر اصل دعوت پیدا کند )طباطبایی، 1417ق:  نیست؛ ا

ج12، ص47(.
آیه فوق نشـــان  می دهدکه خداوند در حد وسوسه به شیطان قدرت تسلط داده است. در مورد 
محدوده عملکرد و گســـتره نفوذ شـــیطان باید به این مطلب توجه داشت که میدان عمل و محدوه 

کار او عواطف و احساسات بشر است. ک انسانی و وسیله  تاخت و تاز شیطان، ادرا
3. علت وجود شیطان

نظام احســـن، نظامی اســـت که تمام اجزای آن با هم تناســـب دارند و هر موجودی در رســـیدن 
عالم به کمال و تحقق هدف نقش به سزایی ایفا می کنند. لذا شیطان در تحقق این نظام سهم دارد 
و با دعوت اوســـت که زمینه ابتلا و آزمایش بشـــر فراهم می شـــود تا آن که عده ای از ســـر اختیار از این 
آزمایش ها سربلند بیرون آمده و به سعادت نائل می شوند. وجود شیطان در همین حد که با آزادی 
گر وسوســـه نبود و راه گناه بسته بود،  انســـان ناســـازگار نباشد، در نظام هستی ســـودمند است؛ زیرا ا
پیمایش راه مســـتقیم حتمی می شـــد و با ضرورت اطاعت از دستورات خداوند، زمینه ای برای اعزام 

انبیا؟عهم؟ و ارسال کتب آسمانی نبود.
کند از ارکان نظام  که انسان را به شرّ و معصیت دعوت  از نظر علامه طباطبایی، وجود شیطانی 
عالم بشـــریت است و نسبت به صراط مســـتقیم، او به منزله کناره و لبه جاده است و معلوم است که 
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گر دقت شود معناى  تا دو طرفی براى جاده نباشـــد متن جاده هم فرض نمی شـــود. اینجاســـت که ا
قْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْـــتَقِیمَ؛ شـــیطان گفـــت که چون تو مرا گمراه کردى 

َ َ
غْوَیتَنِی لَأ

َ
آیه »قالَ فَبِما أ

من نیز بندگانت را از راه راســـت گمـــراه می گردانم« )اعراف/16( و آیه  »قالَ هذا صِراطٌ عَلَی مُسْـــتَقِیمٌ 
بَعَكَ مِنَ الْغاوِینَ؛ فرمود: »این راهی اســـت راســـت 

َ
 مَنِ اتّ

َّ
* إِنَّ عِبـــادِی لَیـــسَ لَـــكَ عَلَیهِمْ سُـــلْطانٌ إِلا

که [ به ســـوی من ]منتهی می شـــود[ * به درســـتی که تو بر بندگان من تســـلط ندارى، مگر آن هایی  [
/42-41( به خوبی روشـــن گشـــته  اســـت )طباطبایی، 1390: ج8،  که خودشـــان رام تو گردند« )حجر

ص45(.
گر شیطان نبود نظام عالم انسانی هم نبود؛ بنایراین وسوسه های شیطان برای  می توان گفت ا
افـــراد با ایمان نه تنها زیان بخش نیســـت؛ بلکه باعث تکامل بیشـــتر آن ها نیز می گـــردد و انتخاب راه 
راســـت با وجود وسوســـه های شیطان، بسیار ارزشمند است. شـــیطان نمی تواند بر سر راه انبیا؟عهم؟ 
مانعی ایجاد کند، مگر این که از طریق القای شبهه در میان مردم و وسوسه آن ها و تشویق ظالمان، 
زمینه آزار و اذیت انبیا؟ع؟ و پیروان آن ها را فراهم کند. در نهایت، خداوند القائات شـــیطان را باطل 
می ســـازد و آیاتش را با پیروزی رســـول و برتری حق بر باطل آشکار  می نماید )همان: ج14، ص391(: 
مْنِیتِهِ فَینْسَخُ الُله ما یلْقِی 

ُ
یطانُ فی  أ

َ
لْقَی الشّ

َ
ی أ  إِذا تَمَنَّ

َ
رْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِی إِلّا

َ
» وَ ما أ

یطانُ ثُمَّ یحْکِمُ الُله آیاتِهِ وَ الُله عَلیمٌ حَکیمٌ ؛ پیش از تو رسولی یا پیغمبرى نفرستادیم مگر آن که 
َ

الشّ
وقتی کتاب ما را قرائت کرد، شیطان در قرائت وى مداخله نمود خدا چیزى را که شیطان القاء کرده 
باطل می کند و ســـپس آیه هاى خویش را اســـتوار می ســـازد که خدا دانا و حکیم اســـت« )حج/52(. 
بنابراین حضور شـــیطان با همه مصائب، انســـان را آماده و قوی می سازد و او را وادار می کند که برای 

کند تا به مراتب بالایی از کمال برسد. رسیدن به قله معرفت الاهی با وسوسه های شیطان مبارزه 
4. مراحل وسوسه شیطانی

در این بخش به گام های مرحله به مرحله شیطان جهت فریب و وسوسه انسان اشاره  می گردد:
یطَانُ« )اعراف/20(؛

ّ
مرحله اول؛ القای وسوسه: »فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَ

یطَانِ« )اعراف/201(؛
ّ

هُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَ مرحله دوم؛ تماس شیطان:» إِذَا مَسَّ
اسِ« )ناس/5( ذِی یوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّ

ّ
مرحله سوم؛ نفوذ در قلب: »الَ

حْمَنِ نُقَیضْ لَهُ شَـــیطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ«  مرحلـــه چهارم؛ اســـتقرار در روح: »وَمَنْ یعْشُ عَـــنْ ذِکْرِ الرَّ
)زخرف/36(؛

یطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ «)مجادله/19(؛
ّ

 إِنَّ حِزْبَ الشَ
َ

لا
َ
مرحله پنجم؛ عضویت در حزب شیطان: »أ

یطَانَ وَلِیا «)نسا/119(؛
ّ

خِذِ الشَ مرحله ششم؛ سرپرستی انسان: »مَنْ یتَّ
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« )انعام/112( )بهرامی،1395:  نْسِ وَالْجِنِّ ِ
ْ

مرحله هفتم؛ تبدیل انســـان به شیطان: »شَیاطِینَ الْإ
ش5، ص101(.

مولای متقیان حضرت علی؟ع؟ در خصوص نحوه  تبدیل شـــدن انســـان به شـــیطان در خطبه  
خَ فِـــی صُدُورِهِمْ؛ شـــیطان در روح انســـان تخم گذاری  هفتـــم نهج البلاغـــه می فرمایـــد: »فَبَاضَ وَ فَـــرَّ
می کند« )دشـــتی، 1379ش: ص53(. در حقیقت شیطان مرحله به مرحله این زمینه تخم گذاری را 
برای فریب بیشتر انسان در نظر می گیرد و تا تبدیل این تخم به موجودی مانند خودش، به وسوسه 

و تسلط بر انسان ادامه می دهد.
5. بررسی آیات مسّ شیطان

در آثار گذشـــتگان تعریف دقیقی برای مسّ شـــیطان دیده نمی شـــود. برخی آن را حلول جن در 
کثر مفسران شیعه و اهل سنت، مسّ را در واقع  بدن انســـان می دانند )شـــبلی، 2012: ص121(، ولی ا
وسوســـه ای از جانب شـــیطان می دانند که به واســـطه  پیروی انســـان از آن وسوســـه، رفتارش دچار 
اختـــلال می گـــردد. در قرآن کریم ریشـــه مسّ و شـــیطان 3 بار به کار رفته اســـت کـــه در هر مرتبه یک 
: 1. خبط 2. طائف 3.  معنـــای خاصی دارد که نشـــانگر نحوه  آن تماس اســـت که این ها عبارت انـــد از

نُصب )حسینی، 1395: ش24، ص63(.
دراین قســـمت برای آشنایی بیشتر با ریشـــه مسّ، ابتدا درباره دو مورد »خبط و طائف« توضیح 

مختصری داده می شود.
؛  ـــیطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ّ
طُهُ الشَ ذِی یتَخَبَّ

ّ
کَمَا یقُومُ الَ  

َّ
 یقُومُونَ إِلا

َ
بَا لا کُلُـــونَ الرِّ

ْ
ذِینَ یأ

ّ
1-5. آیـــه اول: »الَ

کســـانی که ربا می خورند، برنمی خیزند مگر همانند برخاســـتن کســـی که شـــیطان بر اثـــر تماس، او را 
آشفته نموده است« )بقره/275(.

مفســـران کلمـــه »یَتَخبَطُه« را از فعل »خبط« به معنی آشـــفته شـــدن یا جنون عقلی اســـتخراج 
نمودنـــد. یعنی کســـانی که ربا می خورند، بر نمی خیزند مگر مانند کســـی که در اثر تصرفات شـــیطان 

دیوانه گشته است )فراهیدی، 1410ق: ج4، ص223(.
برخی از مفســـران بر این اســـاس که واژه »خبط« به معنای لرزش شـــدید اســـت، آن را به معنای 
جنون تعریف نموده اند؛ بدین معنی که شـــیطان بر عقل رباخوار مســـلط گشته و وی را دچار جنون 
نمـــوده اســـت )فخـــر رازی، 1420ق: ج7، ص67؛ مازندرانـــی، 1382ش: ج9، ص262(؛ لـــذا برخی از 

گرفتند که مسّ شیطان به معنای جنون است. همین آیه نتیجه 
ک را به نظر او می آورد  برخی از مفسران معتقدند عقل رباخوار ضعیف شده و شیطان امور ترسنا
و او را وسوســـه می کنـــد؛ بنابرایـــن حالت جنون بـــرای او از طرف خداوند به وجـــود می آید. برخی نیز 
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معتقدند که خبط به معنای ضربه زدن شـــیطان  اســـت؛ یعنی شـــیطان ضربه ای به انسان  می زند و 
انسان مقهورشده، قیام در مقابل فطرت الاهی  می کند و در نتیجه او را در خلاف جهت هدایت قرار  

می دهد )حسنی بافرانی و محمودی، 1398ش: ص6(.
هُمْ طَائِفٌ مِنَ  قَوْا إِذَا مَسَّ

ّ
ذِینَ اتَ

ّ
2-5. آیه دوم: خداوند در سوره اعراف، آیه 201 می فرماید: »إِنَّ الَ

رُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ؛ در حقیقت، کســـانی که ]از خدا[ پروا دارند، چون وسوســـه ای از 
ّ
ـــیطَانِ تَذَکَ

ّ
الشَ

گاه بینا شوند«. جانب شیطان بدیشان رسد ]خدا را[ به یاد آورند و بنا
در این آیه، مسّ به طائفه ای از شیطان نسبت داده شده است که »الطّائف« به معنای چرخنده 

یا گردش به دور چیزی اطلاق می شود )ازهری، 1387ش: ج14، ص26(.
پس منظور از »طائف من الشـــیطان« آن اســـت که این دســـته از افراد، تحت ســـلطه و نفوذ این 
طائـــف یعنی خطـــورات قلبی قـــرار می گیرند و آن خطورات قلبی می تواند وسوســـه شـــیطانی باشـــد 

)مصطفوی، 1360ش: ج7، ص141(.
همان طـــور که بیان شـــد، مسّ شـــیطان در ســـه جای متفاوت قـــرآن و با معانـــی خبط، طائف و 
وسوســـه ذکر گردیده است. در این مقاله نیز عبارت مسّ شـــیطان، پارازیت یا نوعی اختلال شیطان 
تعبیـــر می شـــود. پارازیت انداختن بـــر روی امـــواج رادیویـــی و تلویزیونی یکی از شناخته شـــده ترین 
کـــردن از رابطه افراد با دنیای خارج از خودشـــان اســـت. فریب های  راه هـــای برهـــم زدن و جلوگیری 
کات، احساســـات و تفکرات ماســـت. بدین معنا که او هیچ گاه  شـــیطان اغلب از طریق تصرف در ادرا
نمی تواند انسان ها را مهار کند یا شخصی را از انجام کار خیر بازدارد و او را مجبور به دزدی و یا گرفتن 
رشـــوه نماید. علامه طباطبایی در این باره می فرماید: »شـــیطان می تواند مســـائل مربوط به دنیا را 
زینت داده و به این وسیله در ادراك انسان تصرف نموده، باطل را به لباس حق در آورد و کارى کند 

که ارتباط انسان به امور دنیوى تنها به وجهه باطل آن باشد« )طباطبایی، 1390: ج8، ص49(.
کاری کـــه شـــیطان برای جلوگیری از رابطه اولیای الاهی با خدا انجـــام  می دهد، همین پارازیت و 
اختلال، بر روی موضوع دعــــا به منظور جلوگیری از ارتباط مســـتقیم بین انســـان و خداست؛ زیرا که 
در پارازیـــت انداختن با مفهوم آن، نیاز به تماس نزدیک نیســـت. در برخی اوقات، شـــیطان پارازیت 
منفعت طلبـــی را بـــر روی امواج دعـــا انداخته، به طوری که افـــراد در دعا تنها منافـــع، نیازها، توقعات 
مالی، ثروت، کامیابی و رســـیدن به خواســـته های خودشان را انتظار می کشـــند، بدون این که انتظار 
داشـــته باشـــند و یا اجازه بدهند خدا در دعا، دل و فکر آن ها را تغییر دهد. در نتیجه منظور از مس 

کرد. شیطان در آیه 41 سوره »ص« را  می توان به پارازیت یا اختلال شیطان تفسیر 
بـــا توجه به آیه 42 و 43 ســـوره »ص« که خداوند بعد از اســـتغاثه حضـــرت ایوب؟ع؟، می فرماید 
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کـــه راه نجات از مصیبت وارده به آن حضرت را نشـــان داده ایـــم و با عنایت به این که بیماری حضرت 
ایوب؟ع؟ در حدود هفت ســـال طول کشـــید و ســـیاق این آیه بر  می آید که در انتهای ســـال هفتم، 
حضرت ایوب؟ع؟ با لحن آیه 41 ســـوره »ص« خدا را ندا داد، لذا  می توان با توجه به توضیحات ارائه 
شـــده، در خصوص پارازیت، نتیجه گرفت که شـــیطان موفق شد در اواخر بیماری حضرت ایوب؟ع؟ 
با القای پارازیت رســـیدن به ســـلامتی در ارتباط دعایی حضرت ایـــوب؟ع؟ و خداوند، ارتباط نورانی 

ایشان و خدا را تبدیل به دعا برای رسیدن به خواسته خود نمود.
6. بررسی آیه 41 سوره »ص« و نقد و تحلیل آن

بـــا توجه بـــه توضیحات ارائه شـــده در قســـمت بالا در این بخـــش تلاش خواهد شـــد که مفهوم 
شیطان از دریچه دیگری در آیه 41 سوره »ص« با استفاده از دلایل قرآنی و عقلی، مورد نقد و تحلیل 
یطَانُ 

ّ
ـــنِی الشَ ی مَسَّ نِّ

َ
هُ أ یوبَ إِذْ نَادَى رَبَّ

َ
پرداخته  شـــود. خداوند در این آیه می  فرماید: »وَاذْکُرْ عَبْدَنَا أ

بِنُصْـــبٍ وَعَـــذَابٍ؛ و یاد کن از بنده ما ایّـــوب هنگامی که به درگاه خدای خود عـــرض کرد: )پروردگارا( 
کرم نجاتم بخش(«. شیطان مرا سخت رنج و عذاب رسانیده )تو از 

، مسّ  6-1. دیـــدگاه اول؛ مس شـــیطان به معنای ابتلای انســـان بـــه بلا و رنج: در آیـــه مذکور
شـــیطان یعنی شـــیطان انســـان را مبتلا به بلا، رنـــج و بدبختی می نماید. برخی از مفســـران، تســـلط 
شـــیطان بـــر پیامبران؟عهم؟ را از لحـــاظ عقلی قبول ندارند؛ لـــذا این آیه را این طور تفســـیر نمودند که 
شـــیطان حضـــرت ایـــوب؟ع؟ را وسوســـه نموده کـــه این امـــر منجر به عذاب و بیماری شـــده اســـت 
)علـــم الهدی، 1431ق: ج3، ص272؛ فخر رازی، 1420ق: ج26، ص397؛ زمخشـــری، 1407ق: ج4، 
ص97(. چنان چه زمخشـــری در تفســـیر کشـــاف  آورده اســـت که امکان ندارد که خداوند شیطان را 
بـــر انبیاى خود مســـلط کند تا هر جور دلش خواســـت آن حضرات را اذیـــت و آزار کند و دچار عذاب 
گر بنا باشد این کار نســـبت به پیامبران جایز باشد، نسبت به پیروان انبیاء  جســـمی نماید؛ چرا که ا
یعنی مردم صالح نیز )به طریق اولی( جایز اســـت، آن وقت رانده درگاه خدا هیچ مؤمن صالحی را از 
این انتقام خود سالم نمی گذارد، همه را بیچاره و هلاك می کند، با این که در قرآن کریم مکرر آمده که 

شیطان به غیر از وسوسه هیچ دخالت و تاثیر دیگر ندارد )زمخشری، 1407ق: ج4، ص97(.
نقد: هرچند برخی این استدلال زمخشری را نپذیرفته اند و جهت ردّ آن از آیه 63 سوره کهف که 
ذْکُرَهُ« که فراموشی حضرت موسی به 

َ
نْ أ

َ
یطانُ أ

َ
 الشّ

َّ
نْسانِیهُ إِلا

َ
می فرماید: »فَإِنِّی نَسِـــیتُ الْحُوتَ وَ ما أ

شـــیطان نسبت داده شده، استفاده نمودند، اما نویســـندگان این مقاله معتقدند هیچ گاه وسوسه، 
به خصوص وسوســـه شـــیطان عامل بیماری و عذاب برای اولیای الاهی نمی گردد. به دلیل عصمت 
آن ها اســـت که به خاطر داشـــتن آن، از تأثیر شـــیطان در نفوسشـــان ایمنند، و آنقدر مهم نیست که 
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خداوند بخواهد این موضوع را در قرآن بیان کند؛ لذا به نظر می رسد که شیطان از بیماری حضرت 
ایوب؟ع؟ سوء استفاده نمود که خداوند ایوب؟ع؟ را فراموش نموده است.

6-2. دیدگاه دوم؛ در طول بودن شـــیطان نســـبت به بیماری: علامه طباطبایی در تفسیر آیه 
مـــسّ شـــیطان، دو دیـــدگاه دارد که در دیـــدگاه اول از نظر علامـــه، مراد از »مس شـــیطان به نصب و 
عذاب« این است که: می خواهد »نصب« و »عذاب« را به نحوى از سببیت و تأثیر به شیطان نسبت 
گرفتاری هاى من، مؤثر و دخیل بوده است و همین معنا از روایات  دهد و بگوید که شیطان در این 
هم برمی آید. هم چنین باور دارد که شـــیطان و عوامل طبیعی مانند بیماری، دو سبب در عرض هم 
نیستند تا در یك مسبب جمع نشوند و نشود مرض را به هر دو نسبت داد، بلکه دو سبب طولی اند و 
آیات 90 سوره مائده و 15 سوره قصص را دلیل این ادعای خود  می داند و در دیدگاه دوم  می فرمایند 
که نســـبت دادن »نصب« و »عذاب« به شـــیطان این است که شـــیطان با وسوسه خود مردم را اغوا 
گر او پیغمبر بود،  نموده و به مردم گفت: از این پیامبر الاهی دورى کنید و نزدیکش نشـــوید، چون ا
این قدر بلاء از همه طرف بر اول حلول پیدا نمی کرد و کارش بدین جا نمی کشید و عاقبتش بدین جا 
که همه زبان به شـــماتت و استهزایش بگشایند نمی انجامید )طباطبایی، 1417ق: ج17، صص 208 

و 209(.
نقد و بررســـی: با توجه به کلمه مس شـــیطان که به معنی وسوســـه  اســـت و با عنایت به این که 
خداوند در این آیه  می فرماید که حضرت ایوب؟ع؟ اظهار می دارد که شیطان به وسیله رنج و عذاب 
مرا وسوســـه می کند، لذا دیدگاه دوم علامه طباطایی قابل قبول تر اســـت؛ چرا که شـــیطان از طریق 
مصیبـــت وارده از طـــرف خداونـــد بزرگ به حضـــرت ایوب؟ع؟ بیشـــترین اســـتفاده را جهت منحرف 
گرفت و معنی این که شیطان عامل بیماری جسمی بوده قابل درک و فهم نیست. کار  نمودن او به 

6-3. دیدگاه ســـوم؛ تعارض نداشتن عصمت پیامبران؟عهم؟ با بیماری توسط شیطان: برخی 
مفســـران، مبتلا شدن پیامبران؟عهم؟ به عذاب و سختی توسط شیطان را با عصمت آن ها در تعارض 
ندانســـتند و امکان ابتلا انســـان ها و یا حتی مومنان به بیماری را از طریق شـــیطان ممکن دانستند 
گرچه تســـلط جن و شـــیطان و ایجاد بیماری  )طبری، 1422ق: ج23، ص106(. در مقابل برخی نیز ا
برای انســـان توســـط شـــیطان را قبول دارند، ولی این امور را در مورد پیامبران؟عهم؟ صحیح ندانسته 
کـــه اجنه بر انســـان های بـــا اراده ضعیف مســـتولی می گردنـــد )طاها حبیـــب، 1351ش:  و معتقدنـــد 

صص219-216(.
گـــر به فرض، شـــیطان چنین توانایـــی از ناحیه  نقـــد و بررســـی: بـــه نظر نویســـندگان این مقاله ا
خداوند باری تعالی داشـــته باشد )خداوند در آیات بسیاری از قران کریم  می فرمایند که شیطان بعد 
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از رانـــده شـــدن از درگاه مـــن، درخواســـت نمود که اجـــازه بدهم بندگانـــم را تا روز قیامـــت گمراه کنم 
نه این که آســـیب جســـمی برســـانم( که بتواند بیماری جســـمی بر انســـان های با اراده ضعیف ایجاد 
نماید، به طور قطع  می تواند این بیماری جسمی را بر پیامبران الاهی هم ایجاد نماید؛ چرا که جسم 

گردید. که به این موضوع بارها در قرآن اشاره  پیامبران الاهی با انسان های عادی هیچ فرقی ندارد 
کم ظالم دلیل تســـلط شـــیطان بر جســـم وی:  6-4. دیـــدگاه چهـــارم؛ عواقب ســـازش با حا
کم ظالم و یا خشـــمگین نشـــدن از رفتار  روایاتـــی وجـــود دارد که علت این مشـــکلات را ســـازش با حا
کم ظالم معرفـــی نموده اند )قمی مشـــهدی، 1368ش: ج4، ص212( و یا روایتی که  ناپســـند یک حا
علت این نُصب یا عذاب یا سختی را شک حضرت ایوب؟ع؟ در ملک امام علی؟ع؟ بیان کرده است 
)مجلســـی، 1403ق: ج26، ص293(. بنابراین معنای آیه بـــا در نظر گرفتن این معنای جدید چنین 
خواهد شـــد که شیطان با وسوســـه قدرت و عذاب به من نزدیک شده و این عذاب در واقع ماهیت 
حقیقی این نُصب اســـت. هم چنین در روایات مختلف که با داستان تورات نیز مطابقت دارد، آمده 
اســـت که خداوند برای اثبات عبودیت ایوب؟ع؟ به شـــیطان، شیطان را مسلط بر جسم وی نمود و 

شیطان با تماس، ایوب؟ع؟ را از سر تا پا به دُمل مبتلا نمود )همان: ج12، ص353(.
نقد و بررسی: این روایت با آیه 42 سوره حجرکه می فرماید شیطان بر بندگان خاص من تسلط 
ندارد ناســـازگار اســـت، لذا با توجـــه به مفهوم اصلـــی واژه و روایاتی که خطای ایوب؟ع؟ را ســـازش با 
کم بیان نمود، می توان گفت مفهوم واژه نُصب، قدرت اســـت و شـــیطان  کم ســـتمگر یا ترس از حا حا
کرد که سبب تحمل سختی های مختلف برای ایوب؟ع؟  با وسوسه ترک از قدرت، ایوب؟ع؟ را مس 

گردید. به واسطه این ترک اولی 
6-5. دیـــدگاه پنجـــم؛ نقـــش شـــیطان در ایجـــاد بیماری هـــای جســـمانی: دیـــدگاه دیگری در 
خصـــوص آیه 41 ســـوره ص وجود دارد که معتقد اســـت شـــیطان در ایجاد بیماری جســـمانی مقصر 
اســـت. دلیل موافقان این نظریه به تصریح آیه، اضافه فعل بیماری و عذاب به شـــیطان اســـت؛ چرا 
که آن ها معتقدند که ذکر شـــیطان در این آیه با تصریح نقش او، نشـــانگر ایجاد بیماری اســـت )فخر 
رازی، 1420ق: ج26، ص397( و هم چنیـــن دلیـــل دیگـــری از موافقان، ســـفارش تعویضات دینی در 
باب جلوگیری از آسیب رســـانی شـــیاطین به انســـان ها مانند نقش قرائت ســـوره های ناس و فلق در 

سلامت انسان است )بحرانی، 1415ق: ج5، ص817(.
6-6. دیـــدگاه ششـــم؛ میکروب به عنوان شـــیطان جنّی: در تفســـیر المنار پـــا را از این ادعا که 
میکروب از جنود ابلیس اســـت فراتر گذاشـــته و میکروب را نوعی شیطان جنّی دانسته است )رشید 
رضا، 1414ق: ج3، ص96( و هم چنین آقای محمدعلی رضایی اصفهانی جهت تفسیر این آیه  آورده 
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اســـت که »شـــیطان« به معناى هر موجود شـــرور اســـت و در این جا ممکن اســـت منظور ابلیس یا 
، هم چون میکروب ها باشـــند )رضایی اصفهانی، 1387ق:  فردى شـــیطان صفت یا موجودات شـــرور

ج17، ص306(.
نقد دیدگاه پنجم و ششـــم: تفسیر میکروب برای شیطان در این آیه قابل قبول نیست؛ چرا که 
در تمام آیات قرآن مجید کلمه شـــیطان به معنی موجود رانده شـــده بحث گردیده است. هم چنین 
آیا فقط یک بار حضرت ایوب؟ع؟ توســـط میکروب ها مریض گشـــت که خداوند در این آیه به عنوان 
برجســـته بودن داســـتان حضرت ایوب؟ع؟ اشاره نمود. ســـوم آن که آیا پیامبران دیگری اصلا توسط 
میکروب مریض نگشته اند که خداوند در قرآن مجید بیان نفرمودند. نکته چهارم آن که آیا میکروب 
باعث وسوســـه حضرت ایوب )با توجه به کلمه مســـنی( می گردد. پنج آن که قدرت نفوذ شـــیطان در 
جســـم انســـان با عدالت و حکمت خدا سازگار نیســـت، در صورتی درست خواهد بود که انسان فاقد 
تجهیزات و توانایی لازم برای مقابله با این نوع هجمه  شـــیطان باشـــد، امـــا خداوند قدرت مقابله با 

بیماری را از طریق عقل و وحی به انسان داده است.

جمع بندی و نتیجه  گیری
در باب ارتباط با مس نمودن حضرت ایوب؟ع؟ توسط شیطان و رنج و عذاب آن حضرت، ابتدا 
ـــیطَانُ بِنُصْبٍ 

ّ
ـــنِی الشَ ی مَسَّ نِّ

َ
هُ أ یوبَ إِذْ نَادَى رَبَّ

َ
گان با محوریـــت آیه »وَاذْکُرْ عَبْدَنَا أ معنی درســـت واژ

وَعَذَابٍ« توضیح داده شد و سپس شش دیدگاه مفسران تحلیل و مورد نقد قرار گرفت. این پژوهش 
با اســـتناد به دلایل قرآنی و عقلی، وسوسه نمودن حضرت ایوب؟ع؟ توسط شیطان مبنی بر این که 
گناه مرتکب شـــده عذاب  می نماید و او را رها نموده و با این وسوســـه  خداوند ایوب؟ع؟ را به خاطر 
موجب رنج آن حضرت گشـــت، صحه  می گذارد و ســـایر دیدگاه ها از قبیل شـــیطان میکروب اســـت؛ 
شـــیطان موجبات مریضی آن حضرت را فراهم نمود؛ وسوســـه موجبات بیماری آن حضرت را فراهم 

نمود را رد نموده است. به عبارتی:
1. دیدگاه مفسرانی که معتقدند شیطان حضرت ایوب؟ع؟ را وسوسه نموده که این امر منجر به 
کنون ارتباط بین وسوسه و بیماری توسط  عذاب و بیماری شده است، مورد قبول نیست؛ چرا که تا
متخصصین این امر وجود ندارد؛ هم چنین این بیماری حضرت ایوب؟ع؟ نزدیک به 7 ســـال طول 

که از طریق یک وسوسه به وجود آمده باشد. که معقول نیست  کشید 
2. دیدگاه مفســـرانی که معتقدند که نســـبت بیماری به شـــیطان در طول اســـباب طبیعی بوده 
اســـت؛ با توجه به مفهوم کلمه »مس« به معنای وسوســـه و با عنایت به آیه مورد بحث، که حضرت 
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ایوب؟ع؟  می فرمایید: شیطان به وسیله رنج و عذاب مرا وسوسه می کند مورد تایید نیست.
3. این ادعا که میکروب از جنود ابلیس اســـت و میکروب را نوعی شـــیطان جنی دانســـته، مورد 
قبـــول نیســـت زیرا که در تمام آیـــات قرآن مجید، کلمه شـــیطان به معنای موجود رانده شـــده آمده 

کلمه مسنی( نمی گردد. است. هم چنین میکروب باعث وسوسه حضرت ایوب؟ع؟ )با توجه به 
4. با توجه به آیه 41 ســـوره »ص«  می توان نتیجه گرفت که کلمه مس شـــیطان به معنی وسوسه 
است. چرا که شیطان از طریق مصیبتی که از طرف خداوند به حضرت ایوب؟ع؟ وارد شد بیشترین 
استفاده را جهت منحرف نمودن او به کار گرفت؛ بنابراین شیطان عامل بیماری جسمی نبوده، زیرا 

تسلط شیطان محدود است.
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